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داستان‌جلد

حسـین عظیمی کوهـی، انتخاب‌ورزش‌
66 و پسـر بـزرگ انفرادی متولـد

خانواده اسـت و دو فرزند 
شـش و یک سـاله دارد. او 
ع روزنامـه شـهرآرا  چهارده سـال اسـت به عنـوان مـوز
مشـغول بـه کار اسـت و توانسـته در مسـابقات مختلـف 

شهرداری، باشگاهی و محلات، مقام کسب کند.
آغـاز زندگـی ورزشـکاری او هـم بـه دوران نوجوانـی اش 
برمی گردد؛«بابا به زور ما را صبح های جمعه از خواب بیدار 
می کـرد تا همراهش شـویم. بچه تر که بـودم، خودم را به 
خواب می زدم تا همراهش نروم، ولی به سـن راهنمایی 
و هنرستان که رسیدم، آن قدر به ورزش علاقه مند شده 
بـودم که یک تیم فقط از هم کلاسـی هایم تشـکیل داده 
بودیم. تا مدرسه تعطیل می شد، سوار اتوبوس می شدیم 
کی قدس می رسـاندیم. همین که با  و خـود را به زمین خا

بچه ها بودم، خیلی  بهم خوش می گذشـت.»
همیـن خوش گذشـتن و همراهـی دوسـتانه باعث شـده 
بـود حسـین هـم کم کـم بـه ورزش علاقه منـد شـود و آن 
را پـای ثابـت زندگـی اش کنـد و در مسـابقات مختلـف 
گرچـه در همـه  فوتبالـی مقـام بیـاورد. البتـه حسـین ا
رده هـای سـنی نوجوانـان، جوانـان و بزرگ سـالان تیـم 
فوتبال شهید محدث پا به توپ بوده است و هنوز هم در 
مسـابقات شـرکت می کند اما به اندازه پـدرش به فوتبال 
علاقه مند نیست؛«فوتبال برایم م�ل زنگ تفریح است.
وقتی بزرگ تر شدم، متوجه شدم در ورزش های انفرادی،
اسـتعداد بیشـتری دارم. در تیـم بایـد حـرص می خوردم 
کـه ایـن تـوپ گل می شـود یـا نـه، بـه مـن پـاس بدهنـد یـا 
ندهنـد ولـی در جـودو یا کشـتی، خـودم هسـتم و خودم.»

نقطه‌طایی‌دوران‌ حسـین با شروع خدمت 
سـربازی، جودو را شروع ورزشی

ز  ل بعـد ا و سـا د و د کـر
سـربازی هـم آن را ادامـه 
داد. طـی   چهار سـال توانسـت شـش کمربند این رشـته 
ورزشـی را به دسـت بیاورد که حادثـه ای برایش اتفاق 
افتاد و مسیر ورزشی اش تغییر کرد؛«در جودو مهم ترین 
ویژگی کشش عضلانی است. آن موقع کارم جوشکاری 
بـود و دوتا از انگشـت هایم آسـیب دیـد. نمی توانسـتم 
م�ـل قبـل از انگشـت هایم اسـتفاده کنـم؛ بـه همیـن 
دلیل جودو را کنار گذاشتم و به اصرار یکی از دوستانم 
رفتـم باشـگاه بدن سـازی پولادتنـان در بـازار شـلوغه 

و پایـم آنجا بند شـد و جودو را کنار گذاشـتم.»
حسین پانزده سال در همان باشگاه مشغول تمرین بود تا 
اینکه  آنجاجمع شد و تمریناتش را در باشگاه های نزدیک 
محله ادامه داد. او علاوه بر تمرین های شخصی، مدرک 
مربیگری اش را هم گرفت و حالا کنار شغل اصلی اش، در 
چند باشگاه هم مربی است. حسین یکی از نقاط طلایی 

زندگی ورزشـی اش را مسابقات پاورلیفتینگ شهرداری 
می داند که باعث شد به رشته ای که استعداد و ظرفیتش 
را دارد، ب�ـردازد؛«ورزش قدرتـی را مدیـون تربیت بدنـی 
شهرداری هستم که اولین دوره مسابقات پاورلیفتینگ 
را سـال۱40۱ در مشـهد برگـزار کردنـد و چـون مـن نیـروی 
شهرآرا بودم، در این مسابقات شرکت کردم و مقام آوردم.

آنجا بود که فهمیدم چقدر به این رشـته علاقه دارم.»
پسـر بـزرگ خانـواده عظیمـی بعـد از شـرکت در اولیـن 
دوره ایـن مسـابقات، تـلاش و تمرین هایـش را بیشـتر و 
تخصصی تر کرد تا اینکه سال۱404 موفق به کسب مقام 
چهارم قوی ترین مردان کارکنان شهرداری مشهد شد و 
در اسـتان خراسـان رضوی هم دو مدال طلا را در کارنامه 

ورزشـی خـود ثبت کرده اسـت.

انتخاب‌همسر، حسین آقا معتقد است 
ی مهم‌ترین‌گُل‌زندگی‌ ل ها ر همـه سـا د

زندگـی اش، مهم ترین 
گلـی کـه زده، انتخـاب 
همسرش بوده که همیشه همراه او بوده و سختی های 
زندگـی مشترکشـان را پذیرفتـه اسـت. او می گویـد: اول 
همسرم را دوست دارم، دوم و سوم هم همسرم را دوست 
دارم، بعـد بچه هـا. خانواده  به ورزشـم کمـک کرده اند. از 
گر  زمانـی کـه متأهـل شـدم، بهتـر توانسـتم ورزش کنـم و ا
حمایت های همسرم نبود، نمی توانستم برای قهرمانی 

و پیشرفت ورزشی ام تمرکز کنم.
زهره زارع، مادر دو فرزند کوچک است  و دارد به حرف های 
حسـین آقا گوش می دهد. قصه حسـین ورزشـکار را که 
می شنویم، می پرسیم «در چنین خانواده ای شما چه 
می کنیـد؟!» دختـر یک سـاله اش را کـه تـازه خوابیـده 
اسـت، در آغـوش دارد. پسـر شش سـاله اش هـم هنـوز 
در عالم خواب و بیداری اسـت و پشت مادرش پنهان 
شـده اسـت تـا م�ـلا مـا او را نبینیـم. نگاهـی بـه آن هـا 

می انـدازد و بـا خنده جـواب می دهد: از ورزشـکارهای 
آینـده خانواده مراقبـت می کنم.

البتـه زهـره پیش از تولد حلما و بارداری اش، به سـالن 
بدن سـازی می رفـت و تـا جـای ممکـن ورزش می کـرد،

اما دو سـالی می شـود که نتوانسته به طور ثابت ورزش 
کنـد. او معتقـد اسـت زندگـی بـا یـک ورزشـکار، آسـان 
نیست و بخش زیادی از بار زندگی روی دوش اوست 
به ویـژه زمان هایـی کـه مسـابقه ای در پیـش اسـت؛

«حسـین وقتـی تمریـن یـا مسـابقه ای دارد، همه چیـز 
کنسـل اسـت. استرس مسـابقه را دارد و بیشـتر وقت ها 
گر هم باشـد باید اسـتراحت کنـد. تقریبا  خانه نیسـت. ا
بـار زندگـی و رسـیدگی بـه بچه هـا روی دوش خـودم 
می افتـد. از طرفـی بایـد بـه فکـر آرامـش همسـرم در 
خانه و تغذیه اش هم باشـم و وعده هـای مخصوصی 

برایـش تهیـه کنـم.»
ورزشی

داد. طـی   چهار سـال توانسـت شـش کمربند این رشـته 
ورزشـی را به دسـت بیاورد که حادثـه ای برایش اتفاق 

افتاد و مسیر ورزشی اش تغییر کرد
ویژگی کشش عضلانی است

بـود و دوتا از انگشـت هایم آسـیب دیـد
م�ـل قبـل از انگشـت هایم اسـتفاده کنـم

دلیل جودو را کنار گذاشتم و به اصرار یکی از دوستانم 
رفتـم باشـگاه بدن سـازی پولادتنـان در بـازار شـلوغه 

و پایـم آنجا بند شـد و جودو را کنار گذاشـتم
حسین پانزده سال در همان باشگاه مشغول تمرین بود تا 
اینکه  آنجاجمع شد و تمریناتش را در باشگاه های نزدیک 

محله ادامه داد
مربیگری اش را هم گرفت و حالا کنار شغل اصلی اش

چند باشگاه هم مربی است

کی آ�از کردند  خانواده محله ش�ید آوینی ورزش را از زمین های خا
و خود را �ا سکوهای ق�رمانی رساندند 

ورزش، ر�� زندگی  ما 
‌اراده‌یـک‌پدر‌ ‌از مریم دهقـان|‌همه‌چیـز

کـی‌ ‌زمین‌هـای‌خا ‌شـروع‌شـد؛‌از ورزشـکار
محلـه،‌توپ‌هـای‌چهل‌تکـه‌و‌صبح‌هـای‌

جمعـه‌ای‌کـه‌خـواب‌را‌از‌چشـم‌ب�ه‌هـا‌می‌گرفـت.
علـی‌ع�یمـی،‌ورزش‌را‌فقـط‌تمریـن‌و‌مسـابقه‌
نمی‌دیـد؛‌بـرای‌او‌ورزش‌راهـی‌بـود‌بـرای‌سـاختن‌

زندگـی،‌رفاقـت‌و‌آینـده.
‌تفریحشـان‌ همـان‌روزهایـی‌کـه‌ب�ه‌هـای‌پایین‌شـهر

گل‌کوچـک‌و‌فوتبـال‌بـود،‌او‌دسـت‌پسـرانش‌را‌گرفـت‌و‌پـای‌
تمرین‌هـا‌بـرد‌تـا‌ایـن‌مسـیر،‌آرام‌آرام‌بـه‌رسـم‌خانواده‌شـان‌

تبدیـل‌شـود.
‌مسـیری‌ورزشـی،‌بـا‌ سـال‌ها‌بعـد،‌همـان‌ب�ه‌هـا‌هرکـدام‌در
مدال‌هـا،‌مقام‌هـا‌و‌تجربه‌هـای‌متفـاوت،‌ادامه‌دهنـده‌راه‌
‌داشـت‌ورزش‌فقط‌جسـم‌را‌نمی‌سـازد، پدری‌شـدند‌که‌باور
بلکـه‌آدم‌هـا‌را‌بـرای‌زندگـی‌آمـاده‌می‌کنـد.‌ایـن‌روایتـی‌اسـت‌
‌زمین‌هـای‌ ‌یـک‌خانـواده‌کـه‌افتخـار،‌تـاش‌و‌همدلـی‌را‌از از

کـی‌تـا‌سـکوهای‌قهرمانـی‌بـا‌خـود‌برده‌انـد. خا

، ه د ا نـو ر خا ۱۳، پـد 4 4 لـد  هـی متو علـی عظیمی کو
ی  مین هـا ل و ز تبـا ش فو ز ر یـش بـه و ۱۳60 پا ل ز سـا ا
نـان  تیـم شـهید محـدث  کـی قـدس در محـدوده طـلاب بـاز شـد . در رده سـنی جوا خا
بازی هایـش را شـروع کـرد و ایـن روزهـا دیگـر در رده سـنی پیشکسـوتان پـا بـه تـوپ اسـت.

علی آقـا از شـروع ورزش می گویـد؛«مـن بزرگ شـده محلـه طلاب هسـتم. از سـال۷۹ بـه محله 
شـهید آوینی آمدیـم و همین جـا زندگـی کردیـم. بچه هـای پایین شـهر تفریحشـان ورزش 
به ویژه گل کوچک و فوتبال بود . سال60 که حدود  شانزده سال داشتم، در تیم شهید محدث 
در رده سـنی جوانـان بـازی می کـردم. کمـی بعـد در سـال64   همزمـان بـا فوتبـال بـازی کردن 

تیم نوجوانان شـهید محدث را تشـکیل دادم و مربی شـان شـدم.»

چهل‌سال‌زندگی‌ پـدر خانـواده عظیمـی چنـد سـال بعـد همـان تیـم نوجوانـان را 
به رده سنی جوانان رساند که بعد ها جایگزین تیم بزرگ سالان با‌ورزش

شـهید محـدث شـدند.خودش تعریـف می کنـد: سـال۷0 تیـم 
اولیه بزرگ سالان جمع شد و من  همان تیم جوانان را جایگزین 
آن کـردم و فعالیتمـان ادامـه پیـدا کـرد. از آن سـال بـه بعـد در مسـابقات مختلفـی شـرکت 
کردیـم و از سـال۹4 بـه بعـد هـم در دسـته یـک باشـگاه های مشـهد حضـور داریـم و هنـوز 

ایـن  جایگاه را داریم.
حالا چهل سال است که او در ورزش فوتسال و فوتبال فعالیت می کند و از همان 
جوانـی سـعی کرده اسـت این رسـم را بـه فرزندانش هـم بیاموزد؛ چون بـه گفته 
علی آقـا «هیچ کـس با ورزش ضرر نمی کند و همه  آن سـود اسـت؛ تنها مدیریت 

زمان نیاز اسـت تا شـخ� بین کار و ورزش و زندگی تعادل ایجاد کند.»
خودش هم این روش را ادامه داده است؛«من بازنشسـته تأمین اجتماعی 
هسـتم و شـغلم کارگری بـود. هفته ای دو روز تمرین داشـتیم و آخـر هفته ها 
معمـولا مسـابقه می دادیـم. سـعی می کـردم هـم زندگـی کنـم و هـم ورزش.

پسـرهایم را وقتـی ده دوازده سـاله بودنـد، بـا خـودم بـه تمریـن می بـردم تـا بـا 
ورزش آشـنا شـوند تـا اینکـه کم کـم علاقه منـد شـدند. خـدا را شـکر بچه هـا هـم 

ورزش را رهـا نکردنـد و حـالا دارنـد از سـلامتی اش سـود می برند.»

با‌ورزش

آن کـردم و فعالیتمـان ادامـه پیـدا کـرد
کردیـم و از سـال

ایـن  جایگاه را داریم
حالا چهل سال است که او در ورزش فوتسال و فوتبال فعالیت می کند و از همان 

جوانـی سـعی کرده اسـت این رسـم را بـه فرزندانش هـم بیاموزد

ورزش آشـنا شـوند تـا اینکـه کم کـم علاقه منـد شـدند
ورزش را رهـا نکردنـد و حـالا دارنـد از سـلامتی اش سـود می برند

آغاز‌مربی‌گری‌
در‌محله


